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بندی انواع شعر از آغاز تا به امروز صورت گرفته است، معیارهای  برای شعر و دستهدر تعاریف مختلفی که  چکیده:  

مختلفی مد نظر بوده است. شعر جدول ضربی، شعری است که شفیعی کدکنی  اعتقاد دارد که در آن، واژگان بدون  

ی اصل رسانگی، مفهوم  ه گیرند که در حوزای و بنا بر تصادف با ظاهری متفاوت کنار هم قرار میهیچ فکر و اندیشه

کشد و  کند. شاعرانی که شعرشان از نظر شفیعی کدکنی عنوان شعر جدول ضربی را یدک میخاصی را بیان نمی 

ها و شعرشان اشاره داشته است، یدالله رؤیایی و سهراب سپهری هستند که از جمله شاعران جدی  مستقیم به آن

ای  تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه  – ن در این پژوهش با روش توصیفیروند. نگارندگاشعر معاصر فارسی به شمار می

هایی که به زعم دلایل شفیعی کدکنی جدول ضربی محسوب  اند، همچنین تحلیل شاهد مثالبه این نظریه پرداخته

اشعار    شوند، مانند: گزینش واژگان به صورت تصادفی، نامتناسب بودن واژگان یک بند شعری و تصادفی بودن این می

ها  ها و نشانهاند که عنصر تناسب و ارتباط واژهو به این نتیجه رسیده  را با دیدگاهی انتقادی مورد بررسی قرار داده

شود، انجسام طولی و عرضی اثر ادبی بیشتر شود. از طرفی انتخاب ناخودآگاه  در محور همنشینی و جانشینی باعث می

های فرهنگی و زبانی در  ای نیست و اندوختهی فکری و اندیشهون پشتوانهها در سطح شعر بدها برای ترکیبواژه

 گزینش واژگان دخیل است.  
 تناسب، شعر جدول ضربی، گزینش واژگان، محور همنشینی، ناخودآگاه.:  هاکلیدواژه
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 مقدمه 

قافیه را جزء ارکان    ی شعر بیان شده است. برخی لزوم عروض واز آغاز پیدایش شعر تا کنون تعاریف مختلفی درباره 

ها هم شعر را اتفاقی در زبان تعریف  اند و بعضی عاطفه و خیال و تصویری سازی و در نگاه فرمالیستشعر دانسته

ی شعری موسوم  (. در خلال این تعاریف، شفیعی کدکنی تعریف متفاوتی از گونه50:  1389اند )شفیعی کدکنی،  کرده

شود: »شما بدون اینکه بدانید در »خط  ضربی بیان می، درتعریف شعر جدولبه شعر »جدول ضربی« ارائه کرده است

شوید که  گیری است، مشغول پر کردن »خط افقی« هستید و ناگهان متوجه میعمودی« چه کلماتی در شُرُف شکل

فکر آنسر و کله به هیچ وجه در  ید«  اها نبودهی کلمات یا جملاتی، روی خط عمودی، پیدا شده است که شما 

(. همچنین بیان می دارد، انتخاب کلمات هم خانواده بدون عاطفه و تفکر مانند »دیدم  479:  1377)شفیعی کدکنی،  

(. در  74:  1380شود )شفیعی کدکنی،ها/ نظم بزرگ آزادی است« منجر به شعر جدول ضربی میبرای جامعه آب

های   توان استعاره و تمثیلرود و از ساختار کلمات میشود، عنصر اندیشه و احساس به کناری می این نوع شعر ادعا می

ها، صرفا شعر را یک نگاه فرمی و ظاهری  ی شعر و کنار هم قرار گرفتن واژهتصادفی به دست آورد.  این عقیده درباره

اما  های ایجاد شده غریب و جدید باشند،  شود. هرچند ممکن است ترکیبداند که مفهوم و معنا کنار گذاشته میمی

های ذهن شاعر است، در ذهن با  ها که حاصل اندیشه و دریافتاگر زبان را یک نظام نمادین در نظر بگیریم، مدلول

ی ظاهر شعر کمی دور از انصاف باشد،  شود. ممکن است، قضاوت دربارهها به بیرون نگاشت میهای زبانی یا نشانهدال

سطحی و بدون غنای فکری نیست، بلکه انتخاب واژگان برای بیان    ها در بستر شعر یک فراینداز این رو بیان دال

ای دارد. از آنجا که زبان یک محصول اجتماعی است و در واقع یک قرار داد اجتماعی و در  مفهوم، ساختار پیچیده

گرفت. در  ای در نظر  ی اندیشهوار و بدون پشتوانهشود واژگان را ماشینناخودآگاه گویشوران زبان، ثبت است، نمی

زند. هر  پس انتخاب هر واژه، اندیشه و تصوری وجود دارد که شاعر برای بیان مفهوم مورد نظر دست به  انتخاب می

ها کاملا اتفاقی است، در حالی که در نهایت ما با  چند که در ظاهر این گمان باشد که انتخاب واژگان و چینش آن

 گیرند. تری از تناسب و هماهنگی در محور هم نشینی کنار هم قرار میرو هستیم که در بسواژگانی انتخاب شده روبه

های شخصی هستیم.  های واژگانی و زبانی مختص به فرهنگ و زبان خود و تجربه ما برای انتخاب، محدود به انباشت 

قالب اصوات،  هایی در  یابد؛ زیرا به طور یقین باید علائم و نشانهای بدون حضور دال موجودیت نمی»هیچ اندیشه

حروف یا واژگان وجود داشته باشند تا معنایی را در ذهن ما خلق کنند؛ بنابراین دال و مدلول  ملزم یکدیگرند«  

 (. 86: 1386)محسنی، 

افتد. از این رو  های زبانی، واژگانی، تجربی و زیستی، اتفاق میانتخاب ناخودآگاه واژگان در بستری از انباشت 

نشینی زبان اگر هم اتفاقی و تصادفی باشد؛ بدون فکر و عاری از  اده و متناسب در محور همظهور کلمات هم خانو

بیان مفهوم واحد نیست، زیرا در پس انتخابِ شاعر، هدفِ بیان اندیشه و احساس او را به انتخاب و بیان ذهنیات وادار  

 کند.   می
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ی  ابتدا  به نقد و تحلیل دیدگاه شفیعی کدکنی درباره  ای  تحلیلی و منابع کتابخانه  - در این مقاله با روش توصیفی

شود، سپس برا اساس  های شعری ، پرداخته میشعرهای جدول ضربی از منظر ناخودآگاه و تناسب کلمات در ترکیب

ها از اشعار  گذارد. شاهد مثالی شفیعی کدکنی را به بحث و نقد میهای نادخوداگاه و تناسب واژگانی نظریهدیدگاه

های  اند؛ چراکه همواره نقدهایی بر نوع انتخاب واژگان و تصویرسازیهراب سپهری و یدالله رویایی انتخاب شدهس

اولین کسانی است که سعی در برهم زدن نظم واژگانی  شعری آن از  ایرانی  بیان شده است. هر چند هوشنگ  ها 

بر اثبات روش شعری خویش در ساحت شعر  پیشین داشته است، اما سهراب سپهری و یدالله رویایی همواره سعی  

 اند. ی آماری در نظر گرفته شدهاند، از این رو در این مقاله به عنوان جامعه فارسی معاصر داشته

 

 ی پژوهش پیشینه

 اند از: هایی که به موضوع بررسی این پژوهش نزدیک هستند عبارتاز جمله پژوهش

هایی از اشعار سهراب سپهری  ( که با مصداق1377ب نسل خردگریز« )ی شفیعی کدکنی »شعر جدولی آسی. مقاله1

 و هوشنگ ایرانی، به تشریح این اصطلاح پرداخته است.  

ی زبان و  ( به بررسی دیدگاه لکان درباره1386ی »ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه« ). محمدرضا محسنی در مقاله 2

ل و مدلول و همچنین امیال سرکوب شده که در واپس رانی به  ی داپردازد که در این پژوهش رابطهناخوآگاه می

 کند. گیرد و چگونگی تشکیل نظام نمادین را بیان میشود، محل بحث قرار میناخودآگاه منتقل می

. علیرضا رعیت حسن آبادی در مقاله »تحلیل چرایی تقابل گفتمان محمدرضا شفیعی کدکنی با یدالله رؤیایی«  3

 ی زیبایی شناسی شعر پرداخته است. دیدگاه شفیعی کدکنی با رؤیایی در زمینه( به تفاوت  1394)

گیری از روش تحلیل و نقد  ( با بهره1386. مهدی شریفیان در »نقد عرفانی شعر نشانی سهراب سپهری« )4

 است.های صوفیانه را در شعر سهراب سپهری مورد بررسی قرار داده عرفانی بنیادهای عرفانی و آموزه

ها و شگردهای سپهری برای  ( به شیوه1386. ضیاءالدین ترابی در »سهراب سپهری: استعاره نو و تعلیق معنی« )5

 تعلیق معنی اشاره کرده است.  

ها و تناسب واژگان در محور همنشینی و جانشینی در شعر سهراب سپهری  لازم به ذکر است، در باب ارتباط نشانه

 صورت نگرفته است.  و یدالله رؤیایی پژوهشی 

 

 شناسی پژوهش روش

تحلیلی به دیدگاه شفیعی کدکنی در باب    - ای و با روش توصیفینگارندگان در این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه

 اند. اند و آن را مورد تحلیل، سنجش و ارزیابی قرار دادهشعر جدول ضربی پرداخته

 

 های پژوهش یافته
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 ها  ژهناخودآگاه در انتخاب  وا

به عنوان گزینش واژگان یاد می از آن  به حوزهآنچه  این  شود مربوط  انتخاب در محور جانشینی کلمات است.  ی 

میانتخاب اتفاق  سطح    سه  در  شعر  در  موقعیت  ها  و  خودآگاهی  نیمه  موقعیت  خودآگاهی،  »موقعیت  افتد: 

دایره سه  چونان  سه،  این  مناخودآگاهی.  وجوه  که  هستند  متداخل  زمینه ی  اعتبار  به  دارند  افتراقی  و  ی  شترک 

ها از موقعیت نخست فاصله بگیرند و به  شان به یکی از این سه قطب گرایش بیشتری دارند. هر چه سرودهغالب

نزدیک  سوم  تأویلموقعیت  قابلیت  شوند،  آنتر  معناپذیری  و  می پذیری  بیشتر  )زرقانی،  ها  (.  142:  1394گردد« 

»در نظام معناپردازی شعر  تر باشد  ب آنان در محور همنشینی هرچه به موقعیت سوم نزدیک ها و ترکیگزینش واژه

تأویل و  معناداری  قابلیت  و  آزادی خواننده  به همان نسبت درجه آزاد،  و  بیشتر  افزونپذیری شعر  آن  تر  ی هنری 

ها با »عنصر  وقعیت و ارتباط آنشود. با بررسی این سه مگردد« )همان( که از آن به عنوان ابهام هنری یاد میمی

اندیشگی و فاقد معنابودن را با  توان نشان داد که عبارت »جدول ضربی« که نوعی تصادفی بودن و بیتناسب« می

کند، جای تأمل و نقد دارد. پس برای تبیین این مسأله و مطابق با این رویکرد سه حالت را در نظر  خود حمل می

 گیریم:می

هایی که در محور همنشینی  ی تناسبباشد به وسیلهها دست بردهدر سطح خودآگاه به گزینش واژهالف( اگر شاعر  

مند هستند. ب( اگر در سطح ناخودآگاه  ها هدف دار و غایتتوان نشان داد که ترکیبها با  همدیگر دارند میترکیب

همنشینی ترکیب کرده باشد؛ علاوه بر    ها را در سطحنها در سطح جانشینی کلمات دست زده و آبه گزینش واژه

ها در سطح همنشینی عبارت »جدول ضربی« را مناسب شمرد،  توان با وجود »تناسب« و پیوند بین ترکیبآنکه نمی

مند  دار و غایتمعنی نیستند و هدفعلت و بیها نیز در نهایت حاصل ضمیر ناخوداگاه شاعر است و بیگزینش این واژه

خودآگاه باشد و ابهام هنری باشد، اما در سروده به عنصر غالب  ها حاصل موقعیت نیمهاین گزینشهستند.  ج( اگر  

توان دست بر  کنند، نرسیده باشد، همچنان از دو جهت میها از آن به عنوان عنصر مسلط یاد مییا آنچه فرمالیست

خوداگاهی  یگری از جهت برآمدن از نیمهها گذاشت، یکی از جهت تناسب و دمند بودن ترکیبدار بودن و غایتهدف

 شاعر.  

اگر سخن شفیعی کدکنی را در باب شعر جدول ضربی بپذیریم و قبول کنیم شاعر چند واژه را در محور طولی  

توان رأی داد به اینکه  ها را در هم ضرب کرده است، باز هم نمیو چند واژه را در محور افقی نوشته  و سپس آن

ی این موضوع باشد. در مقام  تواند تبیین کنندهاند. یک پرسش و پاسخ میصادفی ساخته شدهترکیبات به صورت ت

دهد  ای دیگر را انتخاب نکرده است؟ این نشان می این پرسش که چرا شاعر این واژه را انتخاب کرده است و چرا واژه

ناخوداگاه اوست. وقتی شفیعی کدکنی  بندد، حاصل نوعی نگرش آگاهانه یا  ای که شاعر یا فرد به کار میهر واژه

برد؛ منظور او سهراب سپهری، یدالله رؤیایی و قاعدتا شاعرانی مانند بیژن الهی،  عبارت شعر جدول ضربی را به کار می

وجوی کشف آفاق  های معنایی در جستعلی باباچاهی، بهرام اردبیلی و... است که در سطح ترکیب و هنجارگریزی

همانطور که در مقدمه ذکر شد، شاعر برای کاربرد واژگان در شعر در سه سطح خودآگاه، ناخودآگاه    اند،ای بودهتازه
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ی خودآگاه  تکلیف روشن است و فرد با توجه به هوشیاری به امور زند. در حوزهو نیمه خودآگاه، دست به انتخاب می

شعر از نظر خیال انگیزی و کشف شعری و  ی  زند. آنچه که در حوزهو پیرامون و مقصد زبان دست به انتخاب می

 افتد. دهد،  عموما در بستر ناخودآگاه اتفاق میابهام هنری رخ می

ترین بخش از  ترین و ابتداییهای فطری، تمایلات و خاطرات سرکوب شده و بنیادی»ناخودآگاه جایگاه کشش

شوند در خود ثبت کرده و  شکلی که واقع می  دستگاه روانی انسان است. این نظام، مسائل و رویدادها را، به همان

های بیانگرانه ندارد، نه قواعد منطقی و خردمندانه در این نظام  ها را در قالب کلام و قابلیتتوان فعلیت بخشیدن آن

راه دارند و نه نظم زمانی، ادراکات عالم ناخودآگاه حتی از قابلیت نفی یا تشکیک نیز برخوردار نیست« )محسنی،  

ی زبانی یک فرد در آن  ها و تجربیات و اندوخته (.  با این توضیح، ناخودآگاه ظرفی است که تمام اتفاق87:  1386

آید  کند که بنا به ضرورت به سطح خودآگاه درمیشود و بر اساس ذخیره کردن اطلاعات دریافتی عمل میذخیره می

 شود.  و در قالب زبان بیان می

خود با  انتخاب واژگان  و قرار گرفتن در بستری از فرهنگ و اجتماع و تاریخ از   شاعران برای بیان مقاصد ذهنی 

زنند. حتی اگر این انتخاب به طور ناخودآگاه و کاملا  ای از پیش حاضر شده دست به انتخاب واژگان میمجموعه

در شعاع موضوعی است   کنند کلماتی انتخابیناهوشیارانه انجام شود، هنگامی که به موضوع و مفهوم خاصی فکر می

توان انتخاب واژگان در شعر را صرفا تصادفی و  آورد. از این رو نمیکه ذهن آنان را به سطح هوشیار یا خودآگاه می

اندیشهبدون پشتوانه و  فکری  و  ی  واژگانی ژرف ساخت  و  بیان دیگر هر جمله  به  آورد.  به حساب  فرهنگی،  و  ای 

ایست/  ی آن را به همراه دارد مثلا در بند: »با تو بهار/ دیوانهی نهفتهاندیشهروساختی دارند که سطح ژرف واژگان  

بالا می از درخت  باد« )رؤیایی،  رود/ و میکه  تا  تا  ( حرف اضافه 504:  1394رود  این دلیل آمده است  به  ی »با« 

تواند، معنای »با وجود تو«  یبالارفتن بهار )به عنوان یک موجود مستقل( را از درخت به ذهن متبادر کند، همزمان م 

ی بهار به دو دلیل گزینش شده است: الف( در میان مردم کردنشین این اعتقاد وجود دارد که بهار  نیز بدهد. واژه

اند ب( بهار به  دیوانه است و این دیوانگی را به علت مشخص نبودن وضعیت آب و هوا در این فصل به آن نسبت داده

تر کرده  ی دیوانه عینیرود. شاعر این کارکرد را با آوردن واژه یمیسم( از درخت بالا میعنوان موجودی مستقل )آن

ی بهار و بالا رفتن آن به عنوان یک دیوانه از  نماید که دیوانه از درخت بالا برود. آمدن واژهاست، زیرا طبیعی می

های  طرها تمامی واژگان بر اساس رابطهکند، به عبارتی در این سدرخت، سرسبزی درخت را نیز به ذهن متبادر می 

 اند.   خاصی که با یکدیگر دارند، گزینش شده

کند، انتخاب کلمات به صورت  دهد و برای شعر و بستر شعر آماده میآنچه که انتخاب واژگان را رنگی دیگر می

اه اطلاعات ذهنش را  گیرد. یعنی شاعر به صورت ناخودآگنیمه خودآگاه است که در اینجا خلاقیت هنری شکل می

زند.  های شعری که آن هم نشأت گرفته از ناخودآگاه است، دست به خلاقیت میکند و بعد با آموختهتداعی می

های ذهنی از مرحله  شود، این یادمانشود و سخن بر زبان جاری می»فروید معتقد بود، زمانی که کلام منعقد می
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. در واقع فرد در جبری از ناخودآگاه اسیر است که بدون آن امکان  (88:  1386رسند« ) محسنی،  ناخودآگاهی می

کند. در این  ندارد واژه یا حرفی را بر زبان آورد، به تعبیری دیگر هر دالی یادآور مدلولی است که شاعر آن را بیان می

وقت در پشت یک  آنبار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد/ و باران تندی گرفت/ و سردم شد،  شعر از سپهری »و یک 

ی شاعر با ترکیب اضافی  گونه( حدود جغرافیایی و خاطره228:  1398سنگ،/ اجاق شقایق مرا گرم کرد« )سپهری  

گوید: »پدرم وقتی  شود یا در جایی که سهراب در پی خاطراتش از مرگ پدرش می»بیابان کاشان« کاملا درک می

(. در ساخت زبانی و  160:  1398ید، خواهرم زیبا شد« )سپهری،  خبر از خواب پرمرد آسمان آبی بود،/ مادرم بی 

شود. در این  شود، معتقد هستند که جنین زیبا میترسد یا بهت زده میفرهنگی مردم کاشان  وقتی زن باردار می

بندها علاوه بر هجوم رخدادهای گذشته به ذهن شاعر که در ناخودآگاه او ضبط شده است، بلکه بعد از به خاطر  

آن در  است  توانسته  به صورت حسآوری شاعر  از  ها خلاقیت هنری چه  تضمین  و  ترکیب  به صورت  آمیزی چه 

 باورهای فرهنگی دست به خلاقیت شعری بزند.  

 

 تناسب در محور همنشینی و جانشینی

تناسب در  توان مفهوم و عبارت »شعر جدول ضربی« را نقد کرد، حضور  ی آن مییکی از تمهیداتی که به وسیله 

ها در محورهمنشینی، تصادفی بودن و  توان با پیداکردن تناسبمحور همنشینی بین کلمات است، به عبارتی می

محور  بی در  کلمات  بین  که  تناسبی  و  ارتباط  گاهی  کرد.  رد  شعر  افقی  محور  و  طول  در  را  ترکیبات  بودن  معنا 

گیرد. گاهی نیز در سطح جمله  ه یک صورت میهمنشینی وجود دارد؛ در سطح ترکیب بر اساس تناظرهای یک ب

  دست غمافتد و بر اساس یکی از صور خیال مانند استعاره، مجاز و کنایه است. در سطح ترکیب مانند: »اتفاق می

پنجه در    /زانوی دریغمزن بر سر  مشت افسوس، مبار/ دار لب تب به شکنج  اشک حسرتمدار/  ی پندارچانهگه تکیه

اند در سطح  ی اقترانیهای مشخص شده که یا اضافه (. در عبارت 43: 1394زگریبان بردار« )رؤیایی، موی مکن سر 

ی  ی پندار هر دو اضافهترکیب یک به یک باهم تناسب دارند و در ارتباط هستند. در مصرع اول دست غم و چانه

ی پندار نگذار( و دست با چانه در ارتباط  ات به نشانهی غم بر چانهتوان گفت دستت را به نشانهاقترانی است )می

گذارد و غم نیز با پندار در ارتباط است از آنجا که اندیشیدن بسیار موجب ملال و  است که دستش را زیر چانه می

دار، مشت با زانو در ارتباط است  های بعدی نیز اشک با لب در تناسب است و حسرت با تبشود. در مصرعاندوه می

های یک به یک در  زنند و افسوس نیز با دریغ در تناسب است. این ارتباطی دریغ بر زانو مینشانه  که مشت را به

  ازفریاد واپسین شب  به درد/    سپید سحر   پیچید در گلویشود: » » سطح ترکیب در جای جای شعر رؤیایی دیده می

(. در این 28: 1394خ نهان« )رؤیایی، برخاست نعره از دل دریای شرق باز/ خورشید برگرفت نقاب از ر / خنجر زمان

ارتباط با  پاره در سطح ترکیب  از چهار  به یک روبهبند  به طبیعت جاندار و  هایی یک  باید  آنکه  رو هستیم. ضمن 

ی چشمی داشته باشیم. پیچیدن در گلو با فریاد واپسین شب و خنجر زمان  آنیمیسم موجود در تصاویر نیز گوشه

تر جلوه کند؛ به گلوی سحر  ت. شاعر برای آنکه کشتن شب، توسط خنجر زمان، طبیعینیز با شب در ارتباط اس
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ی مکنیه( ویژگی و حالتی انسانی یعنی صفت درد را بخشیده است. فریادی که در هنگام  ی استعاری= استعاره)اضافه

سازی کند  فتاب زمینهآید؛ درگلوی سپید سحر پیچیده است. در واقع شاعر خواسته  برای طلوع آکشتن شب بر می

ها در سطح ترکیبات استعاری و اقترانی در شعر رؤیایی دیده  بینیم. این ارتباطو این مفهوم را در مصرع آخر نیز می

 شود.می

ها  های شعریی که شفیعی کدکنی تحت عنوان شعر جدول ضربی درکتاب  ادوار شعر فارسی بر آنیکی از نمونه

ها/ نظم بزرگ آزادی  ی آب ی رؤیایی است: »دیدم برای جامعهاین بخش از سروده(  74ی  گیرد )صفحهاشکال می

(. در این نمونه جامعه با نظم بزرگ و آب با آزادی در ارتباط  323:  1394است/ آزادی است و عریانی« )رؤیایی،  

واژگان در    است، از آن جهت که آب صفت آزادی، حرکت را در خود دارد. ممکن است این پرسش ایجاد شود که

ترکیب   واژگان دیگری  با  وقتی در محور همنشینی  اما  به هم مرتبط هستند،  به یک  ترکیب جداگانه یک  سطح 

ای از تصاویر ذهنی مرتبط با آنیمیسم  شود؟ پاسخ روشن است ما با مجموعهشوند؛ این ارتباط چگونه حفظ میمی

نسان دارای جامعه انگاشته شده است و دارای نظم بزرگی از  ی ابه مثابه  ی بالا آب رو هستیم، مثلا در نمونهروبه

آزادی است. بین انسان و آب از حیث نظم ارتباط وجود دارد، به عبارتی نظم وجه شبه عبارت است، چرا که ساختار  

لانسی  اند و حتی دارای یک پیوند کوااست که به صورت منظم در کنار هم قرار گرفته  hو    oهای  آب نیز دارای مولکول

زاویهمشخصی است. جامعه از  نظم خاصی است. حالا  نیز دارای  انسانی  نیز میی  و  ای دیگر  آزادی عمل  به  توان 

حرکت آب بر روی سطوح و اشیاء نگاه کرد و این آزادی را به انسان نسبت داد. در این مورد آب به عنوان یک دال  

است و انسان بودن و موجودی مستقل بودن مدلول است  کند. آب دال  بر مدلولی که حاصل تأویل است دلالت می 

شود. از سویی دیگر آزادی به عنوان یک  ی آزادی به ذهن متبادر میی جامعه هم از واژهو این مدلول هم از واژه

 صفت هم با جامعه ارتباط دارد هم با آب به عنوان دال و هم با مدلول تأویلی آب ارتباط دارد.  

ایی پیوند بین طبیعت و انسان، پیوندی ناگسستنی است و  بسامد بالایی از آنیمیسم در  در واقع در شعر رؤی

ها« یعنی »آزادی است و عریانی«  ی سطر پایانی این بند از هفتمین شعر »دریاییسطح ترکیب  وجود دارد. درباره

یقای ثابت بررسی کرد، در طول  نیز لازم به ذکر است؛  بیان شود: اگر قرار باشد که هر سبک از شعر را با یک بوط

ها را نادیده گرفت، بنابراین بایست بوطیقای سبک هندی را و بوطیقای شعر نو و بسیاری از جریانتاریخ ادبیات می

در برخورد با یک شعر لازم است بر اساس بوطیقای مورد نظر خود شاعر با آن شعر برخورد کرد.  روشن است که در  

دهیم،  صویر نداشته باشد شعر نیست، اندرز است و موعظه، آنچه را ما امروز تصویر نام می تفکر رؤیایی »شعر اگر ت

(. از این سو  به کارگیری  151:  1397تصویر شعر کم ارتفاعی است« )رؤیایی،  شد. شعر بیدر گذشته خیال نامیده می

نماید. از سویی دیگر  ی و ... طبیعی میهای استعاری، تشبیهی، ملکی، اقترانی، بیانی، حضور تصاویر ذهنانواع اضافه

چرخد بر عرفان در شعر حجم تأکید دارد که در آن همه  در تفکر رؤیایی که طبیعت و همه چیز پیرامون انسان می

الهی نیز بر این مسأله در شعر حجم تأکیده کرده است: »قراردادی را  چرخد. چنانچه بیژنچیز پیرامون انسان می

تن هیچ قراردادی یک حرکت عرفانی است و در حقیت فضای حجم یک فضای عرفانی است، این  پذیرفتن در نپذیرف 
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حرکت یک حرکت ایرانی است، همانطور که عرفانیت ایرانی است. حرکت ما عرفانی در شعر است. ما در شعر عرفان  

انسان است و هیچ تعلقی از    توان به سطر پایانی نگاه کرد که آب،(. با این تفسیر می44:  1391کنیم« )رؤیایی،  می

دهد  نماید، یعنی آب اگر کدر باشد؛ خود را نشان میخود ندارد از آن جهت عریان است و آنگونه که هست خود را می

و اگر زلال باشد نیز. از این جهت آب عریان است، همچنین آب در اصل هیچ رنگی از خود ندارد، حمل این نوع رنگ  

تواند  رنگ و عریان است. از سویی دیگر دریا، آب میپذیر است و از این جهت نیز آب، بی  بر تعلقات مادی نیز امکان

در تفکر رؤیایی نماد بخشندگی و بزرگی نیز باشد، از آن جهت که آب ممکن است؛ همه چیز را با خود همراه کند  

و سرگذشت باشد، همانند یک    ای و تاریخی و یک پیشینهتواند حاوی گذشتهو با خود جاری کند و از این جهت می

( نیز بر همین مسأله تأکید  502:  1394رود« )رؤیایی،  گوید »در آب دانشی است/ وقتی که میجا که می انسان، آن

ی نهایی در رابطه با این  نماید. نکتهدارد. پس نسبت دادن صفت عریان به آب با توجه به تفکر رؤیایی منطقی می

ی یک  ند دو مصرع نهفته است. در واقع آن نظم بزرگ آزادی برای آب، چه به مثابهسطور از شعر رؤیایی در پیو

ها« منطقی است  ی آبی یک انسان، عریانی است. بنابراین هم در سطح ترکیب »جامعهموجود مستقل چه به مثابه

دی« هم با آب  نماید، چرا که تناسب »نظم بزرگ آزاو هم نسب دادن صفت »نظم بزرگ آزادی« به آن منطقی می 

برقرار است هم با انسان، به عبارتی هم آب دارای نظم و بزرگی و آزادی عمل است هم انسان دارای نظم و بزرگی و  

آزادی است. اگر بخواهیم با دیدگاه شفیعی کدکنی بنگریم باید این بیت از حافظ را مورد انتقاد قرار دهیم »هر مرغ 

( و بگوییم بیت جدول ضربی  433:  1394زدم« )حافظ،  ی تو بمضراب میفکر کز سر شاخ سخن بجست/ بازش ز طره

معنا بودن آن صحه بگذاریم. ضمن اینکه اشاره خواهیم کرد که هیچ سخنی تصادفی  است و بر تصادفی بودن و بی

ا  توان دقیق بودن و حساب شده آمدنِ کلمات ری آن مینیست، لیکن تناسب یکی از تمهیداتی است که به وسیله

 در سطح ترکیب در محور همنشینی نشان داد. در این بیت حافظ نیز مرغ با شاخ و فکر نیز با سخن در ارتباط است.

دهد؛ سهراب سپهری  یکی دیگر از کسانی که شفیعی کدکنی در باب شعر جدول ضربی او را مورد خطاب قرار می

زند: »روی آگاهی آب/ روی قانون گیاه/  ال می ای از شعر »صدای پای آب« سهراب را مثاست. شفیعی کدکنی پاره

:  1389کدکنی،  گیرم/ در نمازم جریان دارد ماه سنگ از پشت نمازم پیداست« )شفیعی  ها می من وضو با تپش پنجره

ی  ( و معتقد است که ساختار و ترکیب شعر سهراب را الی غیرالنهایه »با جدول ضرب چند اسم مصدر )از مقوله17

( در ادامه شفیعی کدکنی برای  20اسم ذات و اسم معنی تا بی نهایت می توان ادامه داد« )همان:  بارش( و چند  

نویسد: »جهش صاعقه از فرق تگرگ/ تپش زندگی از ساقه به صبح/ وزش حسرت از  اثبات این حرف متنی را می

کلمات و در عمل نوعی    یگوید که این نوع شعرها »محصول جدول ضرب خانواده( و می20چشم به باغ« )همان:  

ی اول که  (. نکته20تردستی در سبک شعر است و سبک او منحصر است در بالا بردن بسامد حسامیزی« )همان:  

آورد یک  باید در ارتباط با این سخنان شفیعی کدکنی اشاره کنیم این است که ایشان در مثالی که از سهراب می

ه مربوط به بند قبل است با بندی دیگر در هم آمیخته کرده است؛ بدیهی  اند و یک مصرع را کبند کامل را برش نداده

ها نیز تا حدی به  خواند این احساس عدم ارتباط مصرعاست در اینصورت خواننده وقتی که »موسیقی شعر« را می
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شدن این    اند، به عبارتی برای روشنی بعدی این است که یک مصرع کامل را در دو مصرع نوشتهاو دست دهد. نکته

 آوریم: مسأله شعر سهراب را می

. /من  قانون گیاه، روی آگاهی آببوها، پای آن کاج بلند. /روی  »و خدایی که در این نزدیکی است:/ لای این شب

گیرم./  می  هاتپش پنجرهام یک گل سرخ./ جانمازم چشمه، مهرم نور./ دشت سجاده من./ من وضو با  مسلمانم./ قبله

دارد ماه، جریان دارد طیف./ سنگ از پشت نمازم پیداست:/ همه ذرات نمازم متبلور شده است«    در نمازم جریان

 (.159: 1398)سپهری، 

تفاوت شیوه اگر  امر  حالا  این  نگاه کنیم؛ متوجه  را  برگزیدن سطرها  و  نگارش شعر توسط شفیعی کدکنی  ی 

برداشته است چنانچه در تفسیر شعرمی بند مصرعی  از هر  اثر می  شویم که  تأویل ترکیبات  ی  گذارد. در شیوهو 

گیرم« بدیهی است در اینگونه نگارش  ها می نگارش ایشان »روی آگاهی آب/ روی قانون گیاه/ من وضو با تپش پنجره

اشتباه هیچ ارتباطی دیده نشود و مخاطبی که شعر سهراب را پیش چشم خود نگیرد به این بیراهه برود، اما ما این 

کنیم، سپس به تأویل تفسیر و تناسب  گذاریم و آن را خطایی سهوی فرض می ارش اشتباه را کنار میی نگمسأله

ها  بیند و خدا را جدای از انسانپردازیم. سهراب در بند نخست حضور خدا را به خود بسیار نزدیک میها میحس

بِهِ نَفْسُهُ  کند این امر صریحا در قرآن نیز آمده است »وَلَقَدْ خَلَقنَْا تصور نمی وَنَحْنُ أَقْرَبُ    الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ 

الْورَِیدِ« )قرآن، ق:   (. سهراب این »حضور« و »نزدیکی« خدا را در همه جا احساس کرده است،  16إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ 

ی »حضور« که در  به مسأله  ی سهرابحتی »روی آگاهی آب« و »روی قانون گیاه«. با توجه به این مسأله و اشاره

توان  ( نمی4« )قرآن، حدید:    وَهُوَ مَعکَمُْ أَیْنَ مَا کُنتمُْ وَاللََّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌقرآن نیز بارها به آن اشاره شده است »

سهراب  از سایر بندها انتظار داشت که معانی و مفاهیم عرفانی یا تلمیحی به قرآن نداشته باشد. از این سو وقتی  

بخشی  کنیم که شاعر جانگوید: روی آگاهی آب یا روی قانون گیاه، ما صرفا از آن حمل به یک آنیمیسم نمی می

ی  ی همهکرده است، بلکه در تصور عرفانی سهراب آب واقعا دارای جان، آگاهی و شعور است. این نیز خود از بهره

»این عشق  ی موجودات ساری و جاری است  نا عشق در همهشود. در واقع به قول ابن سیموجودات از عشق ناشی می

غریزی و شوق فطری در نهاد تمام موجودات عالم امکان به ودیعه نهاده شود تا بتوانند خود رااز نقصان به کمال  

( در واقع ابن سینا معتقد است که عشق امری است که در نباتات و نفوس و صورت  407:  1388برسانند« )ابن سینا،  

ی مغذیه که سبب و مبدأ  . عشق مختص به قوه1بندی کرده است: »ها نیز وجود دارد و آن را به سه دسته تقسیمآن

. عشقی که مختص به قوه نمو است که منشأ اشتیاق است برای تحصیل  2شوق اوست برای غذا در موقع احتیاج  

ه قوه مولده دارد، که این هم مبدأ شوق  . عشقی که اختصاص ب3کردن زیادی در اقطار سه گانه طول و عرض و عمق  

و هر موجودی که دارای شعور و  (.  410:  1388اوست به جهت پدید آوردن موجودی شبیه به خود« )ابن سینا،  

اثبات عشق در یک  آگاهی باشد از عشق نیز برخوردار است. چنانچه ملاصدرا به تأثیر از ابن سینا معتقد است که »

شعور در آن، صرفا نامگذاری است. ما پیشتر حیات و شعور را در همه موجودات به اثبات  چیز، بدون اثبات حیات و 

رساندیم و عمده در این باب، همین است. اما افتخار تحقیق و اثبات این امر نه برای شیخ الرئیس ابن سینا و نه برای  
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ها از راه  هل مکاشفه که برای آنهیچ یک از حکمای پس از وی تا به امروز دست نداده است. مگر برای صوفیان ا

ی اشیاء زنده و گویا و ذاکر خدا و تسبیح گوی و  یافت درونی و مطالعه کتاب الهی و سنَّت روشن شده است که همه

بِیحَهُمْ«  اند؛ همچنان که قرآن فرموده است: »وَ إِنْ مِنْ شیَْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْگر ذات حقسجده

ی این موارد باید به تناسب  (. با توجه به همه44  -45:  1388و یا: »وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ مَنْ فیِ السَّماواتِ وَ الاَرْضِ« )نیکزاد،  

توان بر این ترکیب  اشکال  ی طبیعی اقرار کرد. همچنین از حیث ادبی نیز نمیآگاهی با آب به عنوان یک پدیده

رو هستیم که علت بیرونی )ارتباط معنایی با سطور دیگر( هم در آن وجود  نوعی از آنیمیسم روبه  گرفت، زیرا که ما با 

دارد. در مورد »قانون گیاه« هم این تناسب بین قانون و گیاه وجود دارد و گیاه برای رشد نیاز به مراقبت، نور آب  

وردار است. سهراب در این قانون و نظم نیز حضور  و... دارد، در واقع برای رشد و نمو از نوعی قانون و نظم خاصی برخ

کند. مصرع دیگری که شفیعی کدکنی آن را از داخل بندی دیگر بیرون کشیده است »من وضو  خدا را احساس می

پنجره و درکنار مصرعها می با تپش  یا  گیرم« است  نوعی هنجارگریزی  این مصرع،  قرار داده است. در  دیگر  های 

ها وجود دارد. تپش از ملائمات انسان است و غالبا در ارتباط با قلب به کار  ی در تپش پنجرهبرجسته سازی معنای 

رو هستیم با این تفاوت که شاعر یک ویژگی ذهنی )نه حسی(  رود. نخست باید اشاره کرد باز ما با آنیمیسم روبهمی

است. همچنین با توجه به نوع تفکر   مثل تپش را در کنار یک شیء نشانده است و در مجموع تصویری ذهنی آفریده

ی موجودی مستقل  شان، بلکه به واسطهگونگیی انسان سهراب خاصه در این شعر بدیهی است که اشیاء نه به واسطه

ها و  ها استعارهگیرد این است که در اینگونه مصرعدارای تپش انگاشته شوند. نوع ایرادی که شفیعی کدکنی می

شود و اصلا چرا  توان حکم کرد که این امر حسن یا عیب شعر محسوب میآید. نمیست میهای تصادفی به دتمثیل

توان با تحلیل، تأویل، بررسی، تطبیق و سنجش یک اثر ادبی  بایست دنبال عیب و حسن شعر بود؟ وقتی که میمی

آید بر میزان  یادی به دست میهای زها و تمثیلهای آن را آشکار کرد. همچنین در اینگونه موارد که استعارهزیبایی

ی خواننده است؛ و خواننده  افزاید، چنانچه آیزر معتقد است: »آفریدن معنای اثر به عهدهپذیری یک اثر ادبی میتأویل

ی افق معنایی  های خوانندگان، سازندهی تأویلسازد. مجموعهمعنا را نه برای نویسنده یا کسی دیگر، بل برای خود می

(، مثلا در مورد همین مصرع سهراب »من  687:  1385نی شرایط نهایی تحقق معناهای متن« )احمدی،  اثر است، یع

ها متفاوتی را به همراه داشته باشد و مخاطب  تواند تأویلها میپنجرهگیرم« ترکیب تپشها میوضو با تپش پنجره

شدن است. این کارکرد توسط دست بردن در   ی اثر یاری کند. بدین صورت اثر مدام در حال تازه را در تولید دوباره

ها« صورت گرفته است. پنجره نماد ارتباط است، چرا که  محور جانشینی و نوع هنجارگریزی نحوی در »تپش پنجره

شود که  توان از درون به بیرون نگریست. تپش پنجره نیز وقتی است که پنجره باز و بسته میی آن میبه واسطه

گیرد. از طرفی ممکن است، شخصی  توان گفت شاعر با روشنی وضو میشود، پس میخل میباعث ورود نور به دا

بخشی  ها« از حیث جان»تپش پنجره  رود. ترکیب پنجره را انسانی تصور کند که با تپش قلب خود به وضو گرفتن می

اشاره شد؛ تناسب دارد. از سویی  و اینکه اشیاء دارای جان انگاشته شوند با تفکر عرفانی سهراب که پیش از این به آن  

ی »تپش« را گذاشته است،  دیگر شاعر در محور جانشینی کلام دست برده است و به جای »باز و بسته شدن« واژه
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شود و از این  ی استعاری است؛ هنجارگریزی معنایی محسوب میبه نوعی از این جهت که ترکیب مورد نظر اضافه

ست برده است؛ هنجارگریزی نحوی دارد، همچنین تناسب تپش با پنجره در  جهت که در محور جانشینی کلمات د

توان با حضور معناهای چندگانه مخالفت کرد وقتی که عامل تناسب سبب کنار هم  باز و بسته شدن است. پس نمی

 قرار گرفتن منطقی کلمات در محور همنشینی شده است.  

 گیری نتیجه

توان گفت هر واژه نماینده کلیاتی  های زبانی شاعر میربی و زیستی و اندوختهبا در نظر گرفتن پشتوانه فرهنگی وتج

از اندیشه است که بازگو کننده شرح حال و اقلیم و جغرافیا و تجربیات شخصی و احساسات هنگام مواجهه با اتفاقات  

 شود. ن میناگوار و گاه گوارای شاعر است که  در انتخاب واژگان در بستری از کلمات و اندیشه بیا

شود، انجسام طولی و عرضی  ها در محور همنشینی و جانشینی باعث میها و نشانهحضور عنصر تناسب و ارتباط واژه 

ها در شعر سهراب سپهری بیشتر حالت تلمیحی دارند و در محور جانشینی دست به  اثر ادبی بیشتر شود. این رابطه

تأویها میپیوند نشانه با سایر نشانهلزند، یعنی یک نشانه  تأویلی خود  ها در محور طولی و  پذیر است و در مورد 

 ها غالبا عرفانی و در اشاره به قرآن است.کند. در شعر سهراب این نوع تلمیحعرضی ارتباط برقرار می

ها  در شعر رؤیایی تناسب امری است که در محور عرضی و طولی شعر به دو صورت انجام گرفته است: الف( بین واژه 

ی دوم در  ی اول در ترکیب دوم و واژهای اول در ترکیب اول با واژهآید، یعنی واژهتناظرهای یک به یک به وجود می

گردد، یعنی  ها بر میها و تأویلها به مدلولی دوم در ترکیب دوم ارتباط دارد. ب( ارتباط میان واژهترکیب اول با واژه

کند، در محور  کند که با دال دیگری که بر مدلول تأویلی دیگری دلالت می یک دال بر مدلولی تأویلی دلالت می 

 کند.همنشینی ارتباط برقرار می

توان به این نتیجه رسید که؛ به کار بردن اصطلاح »شعر جدول ضربی«  بنا بر تحلیل ها و مباحث گفته شده ، می

نی که سعی در خلق تصویرهای جدید با در نظر  چندان مناسب اشعار سهراب سپهری و یدالله رویایی و دیگر شاعرا

گرفتن قابلیت واژه گزینی در بستر شعر فارسی، نیست؛ زیرا واژهای منتخب در پیکره شعر دارای ژرف ساختی در  

نشینی محور زبان تناظری  محدوده زبانی و تجربیات فردی و اجتماعی است و همچین تناسب واژگانی در ساخت هم

کپارچگی ژرف ساختی و مفهومی را مستحکم تر و دارای پیوند عمیق به پیش چشم مخاطب  یک به یک دارد که ی 

 کند.  تصویر می

در پزوهش حاضر سعی شد که به دو سوال عمده پاسخ داده شود. نخست اینکه آیا اشعار به اصلاح جدول ضربی  

با در نظر گرفتن پشتوانه فرهنگی  ی مفهومی در ناخودآگاه هستند؟ در پاسخ به این سوال  فاقد اندیشه و پیشینه

توان گفت هر واژه نماینده کلیاتی از اندیشه است که بازگو کننده  های زبانی شاعر میوتجربی و زیستی و اندوخته

شرح حال و اقلیم و جغرافیا و تجربیات شخصی و احساسات هنگام مواجهه با اتفاقات ناگوار و گاه گوارای شاعر است  

 شود.گان در بستری از کلمات و اندیشه بیان میکه  در انتخاب واژ
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ها در محور همنشینی زبان نگاه جدول ضربی به شعر را با چالش روبرو  در بررسی سوال دوم آیا تناسب واژه

ها در محور همنشینی و جانشینی  ها و نشانهتوان اظهار داشت که حضور عنصر تناسب و ارتباط واژهکند؟ میمی

ها در شعر سهراب سپهری بیشتر حالت تلمیحی  سام طولی و عرضی اثر ادبی بیشتر شود. این رابطهشود، انج باعث می

پذیر است و در مورد تأویلی خود با  زند، یعنی یک نشانه تأویلها میدارند و در محور جانشینی دست به پیوند نشانه

ها غالبا عرفانی و در اشاره  سهراب این نوع تلمیحکند. در شعر  ها در محور طولی و عرضی ارتباط برقرار میسایر نشانه

هایی نظیر  شود که از کاربرد عبارتها در شعر سهراب سپهری منجر به آن میبه قرآن است، حضور این نوع تناسب

 های تصادفی« بپرهیزیم. »ترکیبات تصادفی« و »استعاره 

دو صورت انجام گرفته است: الف( بین    در شعر رؤیایی تناسب امری است که در محور عرضی و طولی شعر به

ی  ی اول در ترکیب دوم و واژهای اول در ترکیب اول با واژهآید، یعنی واژهها تناظرهای یک به یک به وجود میواژه

واژه با  اول  ترکیب  در  واژهدوم  میان  ارتباط  دارد. ب(  ارتباط  دوم  ترکیب  در  مدلولی دوم  به  تأویلها  و  بر  ها  ها 

کند،  کند که با دال دیگری که بر مدلول تأویلی دیگری دلالت می، یعنی یک دال بر مدلولی تأویلی دلالت می گرددمی

 کند. در محور همنشینی ارتباط برقرار می 
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Critique of Shafi'i Kadkani's poetry theory 
Maryam saki1,Hadi tite2 

Abstract 

In different definitions of poetry and the classification of types of poetry from the 

beginning to the present, different criteria have been considered. The poem of the 

multiplication table is a poem that Shafi'i Kadkani believes in which words are put 

together without any thought and by coincidence with a different appearance that does 

not express a specific meaning in the field of media principle. The poets whose poems, 

according to Shafi'i Kadkani, bear the title of the multiplication table and directly refer 

to them and their poetry, are Yadollah Royaei and Sohrab Sepehri, who are among 

the serious poets of contemporary Persian poetry. In this study, the authors criticize 

some poems that are considered as multiplication tables according to Shafi'i reasons, 

such as: random selection of words, disproportionate words of a poem and the 

randomness of these poems. It has been concluded that the element of appropriateness 

and connection of words and signs in the axis of accompaniment and substitution 

causes the longitudinal and transverse coherence of the literary work to increase. On 

the other hand, the subconscious choice of words for combinations at the level of 

poetry is not without intellectual and thought support, and cultural and linguistic 

reserves are involved in the choice of words . 
 

Keywords   : Unconscious, vocabulary selection, companionship axis, appropriateness, 

multiplication table poetry. 
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